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 * پارسال با بابام بحثم شد، گفتم بالاخره یک روز از این خونه می رم. الان یک 
ساله هر روز موقع شام و ناهار می گه به به، شما که هنوز نرفتی!

* این ترم از واحدهام خیلی راضی بودم، ترم بعد هم همینا رو برمی دارم!

 * اسم سرخ پوستی چای نبات می شه علاج هر درد!

 * دبستانی که بودیم وقتی نمره پایینی می گرفتیم می گفتن »بچه تون باهوشه 
ولی بی دقته«. تو زمان دانشگاه هم همین حالت وجود داره، فقط اسمش شده 

مشروطی!

 * وقتی شب می مونی جایی، می فهمی پریز کنار تختت چه نعمتی بوده و قدرش 
رو نمی دونستی!

راحت  رفــت،  در  دستت  از  هفته  روزهـــای  و  کــردی  گیر  جزیره  یک  تــوی  اگــه   *
می تونی اون روزی رو که صبح زود از خواب بیدار می شی و دیگه نمی تونی 

بخوابی جمعه فرض کنی!

هنری  هیچ  بدون  بازیگریشه،  مثل  هم  خوانندگی  کرد  فکر  گلزار  رضا  محمد   *
فقط خوشگل و خوش تیپ باشه کافیه و کارش می گیره که مثل این که درست 

هم فکر می  کرد!

زندگی سلام

آیات نور 

شیطان دشمنی آشکار است
حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در تفسیر آیات 59 تا 62 
سرنوشت  و  شیطان  های  وسوسه  از  پرهیز  در  »یس«  سوره 
و  گناهکاران  ای  می شود(  )گفته  »و  که  مضمون  این  با  آن 
مجرمین! امروز )از نیکوکاران( جدا شوید. ای فرزندان آدم! 
مگر با شما پیمان نبستم که شیطان را اطاعت نکنید که همانا 
او برای شما دشمنی آشکار است و تنها مرا بپرستید  که راه 
مستقیم همین است. امّا شیطان گروه زیادی از شما را گمراه 
کرد، پس چرا تعقّل نمی کردید؟« نکاتی را مطرح کرده  اند که 

می خوانید:
طریق  )از  2-خداوند  است.  جدایی  و  فیصله  روز  1-قیامت 
انسان پیمان گرفته است.3-انسان،  از  انبیا، عقل و فطرت( 
شیطان.  بنده  یا  خداست  بنده  یا  نیست،  خــارج  حال  دو  از 
و  سنگ  که  )فکری  اســت.  آشکار  شیطان  بــودن  4-دشمن 
چوب را به جای خدا برای انسان جلوه می دهد در انحراف آن 
هیچ گونه ابهامی نیست.( 5-راه مستقیم که هر شبانه روز در 
نماز از خدا می خواهیم، همان اطاعت از او و عبادت اوست. 
در  اندیشه  بگیرید.  عبرت  خوردگان  فریب  سرنوشت  6-از 
سرنوشت تلخ قربانیان فریب شیطان، راه نجات از وسوسه ها 
تفسیر نور و دام های اوست. 
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حکایت       
نترسیدن از نام دشمن

یکی از اهالی ده به اسم مش مراد به صحرا رفت. از قضا شب 
حیوانی به او حمله کرد. پس از یک درگیری سخت بالاخره بر 
حیوان غالب شد و آن را کشت و از آن جا که پوست حیوان زیبا 
سمت  به  و  انداخت  دوش  به  را  حیوان  مرد  می رسید،  نظر  به 
آبادی به راه افتاد. پس از ورود به ده، همسایه اش از بالای بام 
شکار  شیر  یک  مراد  مش  مردم،  »آهای  زد:  فریاد  و  دید  را  او 
کرده!« مش مراد با شنیدن اسم شیر لرزید و غش کرد. بیچاره 
وقتی  بوده.  شیر  شده،  درگیر  او  با  که  حیوانی  نمی دانست 
است،  تیمور  مش  پیر  سگ  که  میکرد  فکر  بود  شده  درگیر 
وگرنه همان اول غش میکرد و به احتمال زیاد خوراک شیر 
عصر ایران می شد! 

داستانک طنز     

 نوبت پدر

وقتی به سن قانونی برای دریافت گواهینامه رانندگی رسیدم، 
از  بیرون  به  رانندگی  آموزش  برای  را  پدرم قبول کرد که من 
راننده  سر  پشت  صندلی  در  نیشخند  یک  با  پدرم  ببرد.  شهر 
نشست. با تعجب از او پرسیدم: »پدر چرا صندلی کنار راننده 
ننشستی؟« پدر با خنده ای خاص پاسخ داد: »دخترم من سال 
هاست در انتظار این لحظه هستم! این که نوبت من بشود و تو 
پشت فرمان بنشینی و من با پاهایم به صندلی جلویی بکوبم!«
ترجمه: فرنگیس یاقوتی  

کاریکلماتور      

        
         
  

    
           

اندکی صبر

نیستی
تو نیستی
و بعد از تو
خاطره ها

سرشار از آواز سکوت است...  بهزاد محمودیان

از اون لحاظ     
ما ایرانی های نقدپذیر

یکی از خوبی های ما ایرانی ها این است که اصولا خیلی آدم های 
نقدپذیری هستیم. فرقی هم ندارد، چه مردم و چه مسئولان 
همه انتقاد را با دل و جان روی هوا می زنیم. مثلا به تازگی یکی از 
فرمانداران وقتی دید خبرنگاری از او فیلم می گیرد که چند وقت 
پیش در رسانه اش عملکرد او را نقد کرده بود، بهش گفت: عزیزم 
عزیزمش  البته  بیرون.  اندازمت  می  می زنمت  یا  نگیر  فیلم  یا 
توی  من  اما  نشنیدند  خیلی ها  احتمالا  و  گفت  آرام  کمی  را 
ویدئوچک از روی لب خوانی بهش رسیدم. الان شما می توانی 
هر روز ببینی که مسئولان در حالی که دارند به خودشان نمره 
هجده، نوزده و بیست می دهند از مردم می خواهند ازشان انتقاد 
کنند و هر چه دل تنگ شان می خواهد بگویند. البته در کنارش 
انتظار دارند که موقع بحران هم مسئولیت خودشان  از مردم 
خیابانی(  و  دایی  آقای  توجه  )قابل  دهند.  انجام  خوبی  به  را 
واقعا ما که توی برف اخیر خیلی خجالت کشیدیم که نیامدیم 
نمکدان هایمان را توی کوچه خالی کنیم یا درختان را بتکانیم. 
شهردار  آقایان  تا  کنیم  جبران  بعدی  برف های  می دهیم  قول 

بدون عذاب وجدان بتوانند بیست را به خودشان بدهند.
اصلا شما همین صبح شنبه ای می توانی امتحان کنی و الان 
بروی اتاق رئیس ات و ضمن عرض خسته نباشید از او یک انتقاد 
کوچولو کنی، مثلا بگویی: »رئیس بزرگوارم، کاش حداقل کت و 
شلوار را با کفش کتونی صورتی ست نمی کردید!« اگر رئیس ات 
با روی گشاده و چهره ای بشاش برگه تسویه حسابت را دستت 
نداد، هر چی دوست داشتی بیا توی ستون ما و شما به من بگو. 
شاید شما حواستان نباشد اما همین روی گشاده خیلی مهم و 
را  گشاده روها  ادای  معمولا  که  خارجی ها  برخلاف  و  زیباست 
درمی آورند، این که ما ایرانی ها از خودمان نشان می دهیم کاملا 
از دیرباز همین طور  ایرانی ها اصلا  از ته دل است.ما  واقعی و 
آدم های اهل انتقادی بودیم و زمانی که ملل دیگر از حشرات 
تغذیه می کردند و صخره ها را گاز می زدند، ما در این سرزمین 
همه  که  داشتیم  پیشنهادات«  و  »انتقادات  سوراخ  غار،  هر  در 
می توانستند نظرشان را روی پوست بز، پر پرنده یا برگ درخت 
به هر  بیندازند. همین است که الان شما  و داخلش  بنویسند 
اداره و سازمانی بروی، حتما یک صندوق انتقادات و پیشنهادات 
می بینی که می شود از طریق آن با مدیران ارتباط برقرار کرد. 
مدیران هم حتی به تندترین و گزنده ترین نقدها هیچ واکنش 
نامعقولی نشان نمی دهند، حالا این که کلید صندوق انتقادات 
و پیشنهادات را کسی ندارد و سالی یک بار هم باز نمی شود، در 
محمدعلی محمدپور این موضوع بی تاثیر نیست! 

باس ماس

ما و شما
شماره پیامک: 2000999

           

ممنونم.  ازتون  صبر  اندکی  و  شوخی  طنز  شعر  چاپ  بابت   *
خیلی باحاله.  علی کشته گر، درگز
* در مطلب »دیاسپوراها«، از ایرانی ها با جمعیتی حدود پنج 

میلیون نفر نامی برده نشده!
* فکر کنم اصلا آق کمال یک شخصیت خیالی است و طبق 

معمول نویسنده اش یا صابری است یا کاردار!
حاکم   ما  شهر  که  بر  بورانی   برف  و  این   با  جــان؛  آق کمال    *
است ،    پیشنهاد می کنم  شهرمان میزبان المپیک  ورزش های 
 زمستانی      شود.  آیا جناب عالی  با پیشنهاد این  حقیر موافقید؟!
بدم،  نظر  باره  ای  در  که  اویم  از  کوچیکتر  مو  والا  کمال:  آق 

ضمن ای که هنوز تو کف پیام بالاییم که گفتن مو خیالی ام!
* عکس نفس آتشین در بخش »دنیا به روایت تصویر« خیلی زیبا 

بود. مخصوصا اون یکی لاما که با اخم به دوربین نگاه می کنه!
* مطلب آقای کاردار »چگونه از کار بر کنار نشویم« عالی بود، ممنون.
* نازنین، همسرم از این که 26 بهار از زندگی ات را در کنار 
تبریک  بهت  رو  تولدت  14بهمن  ممنونم.  ازتــو  بــودی،  من 
همسرت رضا می گم.  
پاسخ خفن استریپ شماره قبل: جانشین - سربرگ - 

سیراب شیردان
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رویترز- لحظه عبور هواپیما از مقابل ماه کامل، انگلستان

شاتر استاک- شکار مرغ توسط ببر در یک پارک حفاظت شده، چین

تلگراف- نگهبانی در سرما و زیر برف، روسیه

شهر گربه ها

روســتــایــی  در  ســنــتــرال-  آدیــتــی 
کوچک در غرب سیبری، میلیون ها 
کنند.  می  زندگی  هم  کنار  در  گربه 
اولین بار یک زوج که مزرعه ای بزرگ 
را  گربه  دو  داشتند،  منطقه  این  در 
پرورش دادند، اما هرگز فکرش را هم 
نمی کردند که در کمتر از 50 سال، 

این دهکده محل زندگی هزاران گربه نژاد سیبری شود. »کوشلاندیا« نامی است که 
بومیان منطقه برای این دهکده انتخاب کرده اند و به معنای سرزمین گربه هاست.

کوچک ترین شهر آمریکا با یک نفر سکنه!

زن  الــر«  »السی  سنترال-  آدیتی 
سکنه  تنها  آمــریــکــایــی  ســالــه   84
شهری به نام »موناوی« در نبراسکای 
ــودش  ــر ســال خ آمــریــکــاســت. او ه
برگزار می  را  انتخابات شورای شهر 
کند و به خودش رای می دهد! طبق 
بودجه  که  این  برای  ایالتی  قوانین 

برای شهر او در نظر گرفته شود، باید مالیات بپردازد تا حق برق کشی و لوله کشی 
آب به شهرش را دریافت کند. او همچنین مبلغی را به عنوان حمایت از دولت دریافت 

می کند که برای حفاظت از شهرش و تبدیل نشدن آن به شهر ارواح است!

مدل های 45 ساله
زیر  همیشه  مد  صنعت  هوا-  شین 
سلطه مدل های جوان بوده است و 
به  سالگی   30 از  افــراد  این  معمولا 
بعد کنار گذاشته می شوند. اما یک 
گرفته  تصمیم  مد  طراحی  شرکت 
بگذارد.  پا  قوانین  ایــن  روی  اســت 
شرط سنی این شرکت پذیرش مدل 

های 45 سال به بالاست! مسن ترین مدل این شرکت روسی یک پیرمرد 85 ساله 
 60 »اولدشکا«ی  شرکت  مدل  ترین  جوان  ساله،   45 فرد  یک  استثنای  به  است. 

ساله است.

دستگیری پزشک قلابی
که  رمــالــی  زن  سنترال-  آدیــتــی 
که  را  زنانی  تواند  می  داشــت  ادعــا 
اند،  شده  امید  نا  شدن  دار  بچه  از 
آفریقا  در  کند  حامله  گیاه  نوعی  با 
گیاه  جــوشــانــده  او  شــد.  دستگیر 
زنان می داد که  این  به  را  مسمومی 
باعث حالت تهوع و درد های شکمی 

شدید و پف کردن آن ها می شد و ادعا می کرد که همه این ها نشانه ای از بارداری 
از  او مبلغ قابل توجهی برای این جوشانده عجیب سمی دریافت می کرد و  است! 
زنان می خواست به هیچ وجه به بیمارستان مراجعه نکنند. آن ها هم با وجود علایم 

شدید درد های شکمی این معجون را می خوردند تا بیشتر پف کنند!

دور دنیا

جوان ترین گلزن دربی

»این   68 شماره  مسابقه  شخصیت  کامل  کاریکاتور  هم  این  سلام. 
کیه؟« »علی علیپور« فوتبالیست موفق و جوان تیم پرسپولیس که 

این روزها روی دور گلزنی افتاده. جوان ترین گلزن دربی قرمز و 
آبی که دو بار موفق شده تک گل 3 امتیازی برای تیمش بزنه. 

تونستن  ها  آبی  هم  و  قرمزها  هم  بودیم  گفته  که  طور  همون 
درست  جــواب  نفر   191 بــدن.  تشخیص  رو  ایشون  چهره 
کمتر  مسابقه  فوتبالی  مندان  علاقه  ده  می  نشون  که  دادن 

این  برنده  هستن.  مسابقه  موسیقی  و  سینمایی  طرفداران  از 
مشهد  از  آموز  دانش  و  ساله   15 الهامی«  »بهزاد  آقای  مسابقه 

هستن که حساب تعداد دفعه هایی که تو مسابقه شرکت کردن از 
دستشون در رفته! بهشون تبریک می گیم و به امید خدا چهارشنبه 

تونید  می  رو  کاریکاتورشون  و  عکس  بعدی،  مسابقه  در  و  هفته  همین 
همین جا ببینید. خوش باشید.

اَبَر ماه گرفتگی

شامگاه روز چهارشنبه یازدهم بهمن سال 96 در حالی شاهد طلوع ماه بودیم که ماه هم در نزدیک 
ترین فاصله خود با زمین بود و هم پدیده ماه گرفتگی رخ داده بود. این جا بام مشهد، ماه در حالی 
طلوع کرد که در نزدیک ترین فاصله خود به زمین بود و به اصطلاح ابر ماه نامیده می شد. این یعنی 
30 درصد درخشان  تر و 14 درصد بزرگ  تر دیده می شد. اما این تنها پدیده ای نیست که طلوع 
چهارشنبه شب را جذاب می  کرد، ابر ماه آن شب در حالی طلوع کرد که در پس سایه زمین پنهان 
شده بود و نور خورشید را به خود نمی دید و این یعنی اتفاق افتادن ماه گرفتگی. ماه گرفتگی کلی 
عکس: امین جوشش بعدی در ایران پنجم اَمرداد سال 97 خواهد بود. 

بچه های مردم

یه جوکی بود قدیما می گفتن چندتا بچه داری؟ طرف می گفت دوتا، ولی با انگشتاش سه رو 
نشون می داد، بعدش می گفتن این که سه تاست، می گفت اون یکی بچه همسایه است همه 
اش خونه ماست. یادتونه؟ این یه زمانی جوک بود. الان برای ما خاطره است. ما که بچه نداریم 
دیگه اما همسایه بغلی مون یه بچه داره که همش خونه ماست، عین اینه که خودمون بچه داشته 
غذا  سه تایی،  مامانم  و  بابا  و  من  قدر  نباشه،  شما  بچه های  از  به  ولی  نیمشه  و  سال  یه  باشیم. 

می خوره. این قدر مرغ و گوشت و برنج ما رو خورده که پیشاپیش از ما ارث می بره.
از این یه سال و نیمی که این بچه از خدا عمر گرفته، یه سال و چهار ماهش رو خونه  ما بوده، دو 

ماهش رو خونه خودشون. چون ما یه بار یه اشتباهی کردیم بعد زایمان این همسایه مون 
گفتیم: »الهییی چه بچه  نازی« اینم فکر کرد که این جمله به این معناست که: »ما بچه 

بری  شما  حاضریم  که  داریم  دوست  قدر  این  رو  شما  بچه   ولی  نداریم 
سرِکار، مهمونی، باشگاه، خرید، سفر و... ما نگهش داریم« البته 

می گفتن  سری  یه  نــوزاد  همون  بالاسر  بــود.  خودمون  اشتباه 
این نوزاد شبیه بچه قورباغه است، یه چیزی می دونستن. قطعا 

نمی خواستن روشون توی روی پدر و مادر این بچه باز شه.
بابا این پدر و مادر من اگه الان آمادگی بچه دار شدن داشتن که 
خودشون بلد بودن، سه تا می آوردن. البته به نظر همسایه مون 
بچه دار شدن آمادگی نمی خواد... کاری نداره که. برای همین  

فکر  که  هم  قدرا  اون  نمیارین؟  بچه  »شما  می پرسه:  ازمون  هی 
می کنین سخت نیستا. چشم رو هم می ذارین بزرگ می شه« تز اصلیش هم 
برای این که بچه رو می ذاره خونه  ما اینه که آمادگی مون برای بچه  بعدی بالا 

بره، نه تو رو خدا! بیا منت هم سرمون بذار. بله منم اگه بچه  ام رو می ذاشتم 
می خواد  بیشتر  نظرم  به  اینا  از  جدا  ولی  داشتم.  رو  نظر  همین  همسایه  خونه 

مطمئن بشه که کارت باشگاهش رو یه سال دیگه تمدید کنه یا نه!
زهرا فرنیا  

پاسخ مسابقه این کیه

قاب ایران 

با خانمان

تقلب بی موقع!

ترم  میان  امتحان  و  بود  جمعه  روز 
داشتم. دانشگاه ما روزهای جمعه 
رسیدم  دیر  من  داره.  کلاس  هم 
کلی  بــودن.  گرفته  رو  امتحان  و 
این  تا  کــردم  التماس  و  خواهش 
امتحان  ازم  استادان  اتاق  توی  که 
یه  دیدم  که  بودم  نشسته  گرفتن. 
دستشه،  برگه  یه  و  کنارمه  آقایی 
تند تند داره می نویسه. فکر کردم 
مثل من امتحان داره. یواشکی رو 
سوال  پیس...  »پیس  گفتم:  بهش 
گفت:  و  کرد  بهم  نگاهی  یه  دو!« 
»خانم من استادم، امتحان ندارم! 
باشه!«  خودتون  برگه  تو  سرتون 

اصلا تخریب شدم! 
سوتی های بامزه تون رو در تلگرام 

به شماره 09215203915 

بفرستید.

سوتی سرا


